
 
   49 معنويت مولانا در دوران معاصر

 

  مسأله جبر و اختيار در انديشة مولانا
  

سين ابراهيمي دينانيح غلام          
 

  چكيده
ايـن  .  جبـر اسـت و اختيـار       ةترين مسائل فلسفي و كلامي، مـسأل        يكي از پيچيده  

و » حـق و تكليـف    «،  »خير و شـر   «،  »جبر و تفويض  «مسأله هرگاه با مسائلي ديگر چون       
مولانـا در خـلال مثنـوي و ديـوان شـمس            . شـود   تر مـي    ها گره بخورد، پيچيده     نظاير آن 

جوي و ذوق سرشار خـود شـكافته و            چاره ة غامض را با چاشني انديش     ةألتبريزي اين مس  
از هر متكلمي در اين عرصه پر تـزاحم          تر هرچند پاسخي روشن براي آن نيافته، ليكن به       

  . ظاهر شده است
الدين  اين مقاله، نظري و گذري است بر اين مسأله، با توجه به نگرش مولانا جلال        

  .محمد بلخي
  

  :كليد واژه
  . حق- شر- خير- تفويض- اختيار-جبر

  
  
  

  

                                                      
 گاه تهران ماية دانش استاد گران. 
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همة افراد .  عقيدتي، ديني، كلامي، فلسفي و علمي استةجبر و اختيار، يك مسأل
سال و از شرقي تا غربي، از آغاز تا پايان عالم بـه نحـوي بـا ايـن                     بشر از خردسال تا كهن    

سـخن  ديـن و چـه متـدين در مـورد ايـن مـسأله         آنان چه بي   ةهم. مسأله سروكار دارند  
  . اند گفته

تـصرف  » مـن «در » طبيعـت «ام، يـا     بوجـود آورده  » مـن «اين كه آيا طبيعـت را       
سازد، براي همة ملـل و افـراد بـشر            سازم، يا تاريخ مرا مي      تاريخ را مي  » من«كند، آيا     مي

توان ميان جبر و تفويض، ميـانگيني معقـول پديـد             بدين ترتيب چگونه مي   . مطرح است 
  !آورد؟

. دارد» جبر و اختيار  «، چه تفاوتي با     »جبر و تفويض  «د بدانيم كه    پيش از اين باي   
. شـود، در مقابـل جبـر، اختيـار اسـت            صحبت مي » جبر و تفويض  «در مباحث كلامي از     

توانم انجام ندهم، امـا تفـويض چيـست؟           توانم انجام دهم و هم مي       يعني كاري را من مي    
انـد، در      حـل آن بـر نيامـده       ةز عهـد  اند، ليكن ا    متكلمان در اين مقوله بسيار سخن گفته      

ها درصدد طرح آن هم بـر        صورتي كه اين مسأله براي عارفان حل شده است و اساساً آن           
  . اند نيامده

انسان اختيار دارد، ليكن اين اختيار را خداوند بدو تفويض «متكلمان معتقدند كه    
  ».كرده است و خود مستقلاً مختار نيست

اده شود، چه قدر مختار اسـت؟ ايـن مـسأله بـسامدي            حال اگر به انسان اختيار د     
  . سنگين دارد و براي همه مطرح است

خواهـد   به عنوان مثال، هگِِل لزوماً يك فيلسوف ديني نيست، ليكن به نوعي مـي             
جويد و جبـر تـاريخ       مي» جبر تاريخ «مسأله جبر و اختيار را حل كند، يعني آزادي را در            

در يك كـلام، آن جـا       . آگاهي، آزادي است  . رسد هي مي است كه سرانجام به آزادي و آگا      
آزادي، رهاست و به هيچ وجـه قيـد         . كه آگاهي است، لازمة لاينفك آگاهي، آزادي است       

 خـود يـك آزادي      ،گيرد، پس ذات آگاهي، آزاديست، يعني آگاهي عارفانه        بدان تعلق نمي  
  .است، اما چگونه بايد به آگاهي رسيد

  :خوانيم در مثنوي مي
 همـــه شـــيريم، شـــيران علَـــم مـــا 

ــه ــاد    حمل ــت ب ــدا و ناپيداس ــان پي  م
 

ــه  ــه دم    حمل ــد دم ب ــاد باش ــان از ب م
ــاد    ــت ب ــه ناپيداس ــداي آن ك ــان ف ج

                                             )            1 :604،603(  
 

داند كه حملـه او از بـاد اسـت و تـا بـاد بـر         مولانا يك جا خودش را شير علم مي       
  !اين چه تصويري است؟. كند نخيزد، شير حمله نمي
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  :گويد جاي ديگر مي

 ايــن كــه گــويي ايــن كــنم يــا آن كــنم
 

ــنم    ــت اي ص ــار اس ــل اختي ــود دلي خ
                                             )                 5 :3025(  

 اسـت يـا     گويي اين كنم، يا آن كنم، آيا اين اختيار، خـصلت طبيعـت             اين كه مي  
  . تواند كاري انجام دهد خصلت فكر است؟ اگر خصلت فكر است، پس فكر مي

بـا  » جبر و تفـويض    «ةيعني مسأل .  ديگر در ارتباط است    ةاين مسأله با چند مسأل    
  . ها در اين جهان با هم مرتبط هستند ها و بدي خورد و خوبي گره مي» خير و شر«مسأله 

ست؟ از آنِ حق است يـا غيرحـق؟ اگـر همـه             ها از كجا آمده ا     از سوي ديگر بدي   
اي سـنگين اسـت      چيز از آن خداست، خدا چگونه شر را آفريده است؟ و اين خود مسأله             

  . كه گشودن آن آسان نيست
آيـا  . يابـد  ارتباط مي» جبر و اختيار «ةنيز به نوعي با مسأل   » حق و تكليف   «ةمسأل

و » حـق « كـه ايـن دو يعنـي         دانـيم  هـستند؟ و مـي    » مكلـف «دارند يـا    » حق«ها   انسان
دارد و بعد تكليف، يـا بـرعكس اول       » حق«آيا انسان اول    . وابسته و ملزم همند   » تكليف«

  تكليف، بعد حق، يا اين هر دو با هم در آدمي ظهور و بروز دارد؟
  :گويد مولانا مي

 مـــا نبـــوديم و تقاضـــامان نبـــود   
 

ــي      ــا م ــة م ــو ناگفت ــف ت ــنود لط  ش
                                             )                     1 :610(  

 

حال كه خداوند بـدون تقاضـا مـا را          . شنيد صدايمان را ناشنيده، مي   » حق«يعني  
داريم؟ اگر تقاضا كرده بوديم، حـق  » حق«آفريده و ما خود تقاضايي نداشتيم، آيا باز هم       

  ا را آفريد يا از روي استحقاق؟م» جود«داشتيم، ولي ما كه تقاضايي نداشتيم، آيا از روي 
به تعبير ديگر آيا ما استحقاق داشتيم كه خدا ما را بيافريند يا استحقاق نداشتيم               

  كرمش ما را آفريد؟ و و او از روي جود
كرمش ما را آفريده است، پس ما چه حقي داريم؟ اين مـسأله              و اگر از روي جود   

  م يا مكلفيم؟داري» حق«تر مي شود اگر بگوييم آيا ما  سنگين
 ما را حقي نيست، آيا در زندگي هم ما حق نـداريم و ايـن خـود                  ،اگر در آفرينش  

  . اي ديگر است مسأله
 ، جـان ما كـه باشـيم اي تـو مـا را جـانِ       

 

ــان      ــو در مي ــا ت ــيم ب ــا آي ــه م ــا ك  ت
                                             )                     1 :601( 

  !؟»من«و » تو« و »تو«و » من«گويم  كه ميكه هستم » من«
  :همين مضمون را شيخ محمود شبستري نيز آورده است

 چنان كان گبـر، يـزدان و اهـرمن گفـت          
 

 گفـت » مـن «و » او«همين نـادانِ احمـق      
 )538:گلـــــــشن                                             (
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  :گويد باز مولانا مي
 زنــي يمــا چــو چنگــيم و تــو زخمــه مــ

  
 بادمــــا و بودمــــا از داد توســــت  

 

ــي    ــو زاري م ــي، ت ــا ن ــي زاري از م  كن
                                                          )      1 :598(  

ــت   ــاد توس ــه، از ايج ــا جمل ــستي م  ه
)                                                                 1 :605( 

هـستيم از   » نُـت « به منزلة موسيقي فرض كنيم، ما چون يـك           اگر كلّ هستي را   
  . زند كلّ هستي و اين دست خداست كه زخمه مي

  :توان به دو معني گفت را هم در بيت دوم مي» داد«
  .»عدل«و ديگري » دادن و بخشيدن«يكي 

 را» نيــست«لــذت هــستي نمــودي   
 

 را» نيــست«عاشــق خــود كــرده بــودي  
                                                          )        1 :606( 

 

در » طاعمِ«زندگي، مزة حق است، ليكن هرگز واژة . لذت، همان طعم و مزه است    
خداوند را سميع، بصير، حـي، مـدرك، خـالق، مـصور، عـالم              . مورد حق بكار نرفته است    

» طاعمِ« است از جمله     چند حس بر خداوند واقع نشده     . اند نگفته» طاعِم«اند، ليكن    گفته
  . يا چشاننده

  گيرد؟ چشيدن يعني چه؟ آيا چشيدن تنها بر مأكولات و مشروبات تعلق مي
و » زنـدگي «مولانـا كـه خـود       . تر از هر چشيدني، مزة حق را چشيدن اسـت          مهم

اگر كـسي   . »من مختارم «داند، من از اختيار چه بگويم كه         را چشيدن حق مي   » هستي«
گاهي دارد؟ و ايـن خـود        ، چشيدن حق است، پس اختيار چه جاي       عارف باشد، زندگيش  

  .مسأله ايست بسيار مهم و غامض
ــار نقـــاش و قلـــم   نقـــش باشـــد كـ

  
 ايــن نــه جبــر، ايــن معنــي جباريــست

 

ــكم   ــودك در ش ــو ك ــسته چ ــاجز و ب  ع
                  )                                                1 :611(  

ــراي  ــاري، بـ ــر جبـ ــتذكـ   زاري اسـ
                                                            )     1 :617(  

 

ايـن جاسـت كـه راه عارفـان از متكلمـان جـدا              . كنـد  بيت پاياني كار را تمام مي     
  . تواند خواهد اختياري درست كند، اما نمي چاره مي متكلم بي. شود مي

الـدين   ل كه خـود را تحـت تـأثير جـلال          هگِِ. تاريخ، تجسم انديشه در زمان است     
  :گويد محمد بلخي دانسته در يكي از آثار خود بدين نكته اشارتي دارد و مي

شود و چون انديـشه      يابد، تاريخ تشكيل مي    گاه كه در زمان تجسم مي      انديشه، آن 
پس تاريخ، تجسم انديـشه در زمـان        . گردد در مكان تجسم پيدا كند، طبيعت حادث مي       

  .عت، تجسم انديشه در مكاناست و طبي
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مـا  . اين كه بدانيم، زمان چيست و مكـان چيـست، خـود مـاجرايي ديگـر اسـت                 

دانـيم كـه    را خوب مـي » زمان«. كنيم اشاره مي» ينكم«گوييم و به     مي» مكان«هميشه  
شناسيم، ليكن هرگاه از ما بپرسند كه ماهيتـاً          ها و دقايق را هم خوب مي       چيست و ثانيه  

  . دانيم زي نميزمان چيست، چي
ها، باز سخن خود مولانا از سخنان تمام فيلسوفان و متكلمان             اين دشواري  با همة 

  :پذيرتر است دل
ــون معنـــي را رهـــي   موســـي و فرعـ
ــده   ــالان ش ــق ن ــيش ح ــي پ  روز موس

 

ــي    ــن، ب ــد و اي ــاهر آن، ره دان ــي ظ  ره
 نـــيم شـــب فرعـــون گريـــان آمـــده

                                            )      1 :2448،2447(  
 

مـن  «بـرد كـه      گفت، نيم شب جـايي پنـاه مـي         مي» انََا ربكمُ الاعلي  «فرعوني كه   
باشم و خـودم باشـم، پـس        » من«خواهم   مي» من«گفت كه    و با ناله مي   » فرعون نيستم 

ت مرا درست كناناني.  
 ـ     من اسـت اي خـدا برگـرد       لّكاين چـه غُ

 

 ـ باشـد، كـه گو     لّورنه غُ    ؟م مـن  ،مـن : دي
                                             )                  1 :2449( 

 

 منت بر گردنم آويختي، لـيكن آن را درسـت           لّخداوندگارا، تو غُ  : گويد فرعون مي 
  .مهست» من«، »من«كن تا بتوانم بگويم كه 

 اي زان كـــه موســـي را منـــور كـــرده
  

 ام بــه تــر از مــاهي نبــود، اســتاره    
  

 قلـب و قـالبم در حكـم اوسـت         ني، كـه    
 

ــرده    ــدر كـ ــم مكـ ــرا زان هـ  اي مرمـ
                                              )                 1 :2450(  

 !ام؟ چون خسوف آمد، چـه باشـد چـاره        
                                                       )       1 :2452(  

 پوسـت اي مغزم كند، يـك لحظـه         لحظه
)                                                              1 :2463(  

 
  


